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 ؟دب اراکی محسن  اللهآیت حضرت استاد فرهنگخارج فقه درس تقریر 
 

 
 

 
ّ رَبَّ الْعالَمّین وَ صَلَی الُله عَلَی  أَعوذُ بالله من الشیطان الرجیم؛ بسم الله الرحمن الرحیم،  » 

دٍ وَ آلّهّ  الْحَمْدُ لِّلََ دّنَا مُحَمََ سَیَّ
اهّرّين وَ لَعنةُ الّله عَلَی أعدائّهّم إلی قیامّ يَومّ الدَين« 

بینَ الطََ  الطَیَّ
 

 در کجا هستیم: 

 

اولین آنها حقیقت و روند    حث بپردازیم و  ب سه م   بحث ما در فقه فرهنگ کلان  و فصل اول از مباحث آن بود که مقرر شد به 
که جامعه    به وجود می آید زمانی  نتیجه رسیدیم که هویت اجتماعی  نیز به اين  اعی بود که در اين مهم  پیدایش هویت اجتم 

؛ یا به تعبیر برخی  اید ها تنظیم نم آن   ی اجتماعی را بپذيرد و رفتارهای اجتماعی خویش را بر اساس ای مجموعه ای از ارزش ها 
نتیجه پذيرش اين  و اين وجدان اجتماعی    شود دث می  شناسان یک وجدان اجتماعی واحد حا از اندیشمندان و جامعه 

 . است   رزش های مورد پذيرش جامعه در رفتارهای اجتماعی ا 

 (رهبری سیاسیهویت اجتماعی )و رهبری  مبحث دوم: 
  ه و نهایتا  آنچه از منابع دینی بدست می آید اين است که آنچه اين منظومۀ ارزش های پذيرفته در جامعه را به وجود آورد 

قرآنی و  ؛ که اگر بخواهیم آن را به تعبیر  مان جامعه است ر نسبت به اين ارزش ها شکل می گیرد مرکز ف   نیز پذيرش اجتماعی  
است   « ولایت امر   مرکز یا »  « آن کسی که له الامر است یا »  « ولایت امر » ، به اين مرکز فرمان  و مکتبی خودمان مطرح نمايیم   فقهی 

و همو است که رفتارهای اجتماعی را بر مبنای ارزش ها هدایت و هماهنگ می کند، لذا باید دید جامعه فرمان خود را از کجا  

فقه فرهنگ کلان

فرهنگ و هویت اجتماعی: فصل اول 
رهبری هویت اجتماعی: مبحث دوم

(رهبری سیاسی)

تحلیل شخصیت
فردی و منشأ آن

تحلیل شخصیت
ناجتماعی و منشأ آ

 مرتضی اسدیان لالیمی  مقرر  03/08/1403 تاریخ   5   جلسه
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نظومه خوب و بدها را در جامعه رواج  م ست؟ آن مرکزی که ارزش ها و  می گیرد؟ و اين مرکز فرمانی که هویت ساز است کجا 
 هد. د ی کند و شکل م ی ی را بر مبنای ارزش ها هدایت م می دهد و روابط اجتماع 

رفتارهای اجتماعی باشد؛ ارزش  گر هدایت   تواند می رزشی الزام آور نباشد ن ی که ا دلیل آن هم اين است که ارزش ها مادام 
تعبیر می  سیاسی  حاکمیت یا رهبری  یرند که ما از آن به مرکز فرمان آن جامعه یا  گ م می  ور الزام خویش را از منبع الزا های الزام آ 
 نمايیم. 
   که: داشته است  اين اگر جامعه ای مرکز فرمان واحد نداشته باشد هرج و مرج می شود که سعدی نیز در اين باب بیان  ر بناب 

 نگنجند. یمیبخسبند و دو پادشاه در اقل یمیدر گل شیده درو »

 دگر  یمیکند ن  شانیدرو  بذلّ *  گر خورد مردّ خدا ینانمین

 ؛1«دگر  یمیدر بندّ اقل همچنان*  پادشاه ردیبگ یمیاقل ملکّ 

، اين مطلب را خداوند متعال نسبت به نظام  شته باشد اين یک حقیقت واقعی است که نمی تواند یک اقلیم دو پادشاه دا 
 هستی به شکلی عام مطرح نموده و فرموده است: 

ا  لَو >  ه  ٱ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِل َ ب   لَفَسَدَتَا   لل َ هِ ٱ حََٰنَ  فَس  ونَ   شِ عَر ل ٱ رَب ِ    لل َ ا يَصِف   ؛ 2< عَم َ

گر در آسمان و زمین غیر از خدای یکتا خدایانی وجود داشت همانا خلل و فساد در آسمان و زمین راه می یافت، ا
اوهام مشاارکان پاو و منزه  پس )از نظم ثابت عالم( بدانید که پادشاااه ملو وجود خدای یکتاساات و از توصاای  و 

 .است

هرج و مرج حاصل شد و اين نظم و هماهنگی خود  ن د رعالم دو تا بود در اين جهان به همین معناست که اگر مرکز فرما 
اگر   نیز  اين فرمان است، جامعه  بر  از وجود مرکز واحدی  اجتماعی  حکایت  روابط  که  باشد  بخواهد جامعه ای هماهنگ 

الامر می    شته باشد و ما آن را مرکز امر یا ولایة همسان و یک جهتی داتشه باشد و آن را جامعه بدانیم باید مرکز فرمان واحدی دا 
 نیز می فرماید:   ؟عز خداوند متعال نسبت به ذات خویش    دانیم که 

م   >  ك  ب َ ه  ٱ إِن َ رَ مََٰوََٰتِ ٱ خَلَقَ    ل َذِي ٱ   لل َ ام   ضَ أَر ل ٱ وَ   لس َ ي َ
َ
ةِ أ م َ    فيِ سِت َ غ   شِ عَر ل ٱ عَلَى    تَوَى  س ٱ ث  ي ٱ شِي  ي  هَارَ ٱ   لَ ل َ ه  يَط   لن َ ب  م ٱ ا وَ حَثِيث    ۥل    قَمَرَ ل ٱ وَ   سَ لش َ

ومَ ٱ وَ  ج  رََٰتِ   لن   سَخ َ م   م 
َ
لَا لَه     رِهِ بِأ

َ
ه  ٱ تَبَارَكَ    ر  أَم ل ٱ وَ   ق  خَل ل ٱ أ  ؛ 3< عََٰلَمِينَ ل ٱ رَب      لل َ

اسااااات که آسااااامانها و زمین را در شاااااش روز خلر کرد، آن گاه بر عرش )فرمانرواي ( قرار   پروردگار شاااااما آن خداي 
شاب )و به عکس( در پوشااند که با شاتاب در پ  آن پوید، و نیز خورشاید و ماه و ساتارگان را    ۀگرفت، روز را به پرد

گاه باشاید که ملو آفرینش خاخ خدا وسات، بس منزه و بلند  و حکم نافذ فرمان ا  ساتمساخَر فرمان خود آفرید. آ
 .مرتبه است خدای یکتا که پروردگار عالمیان است

 
 . 3، در سیرت پادشاهان، حکایت شماره  باب اول . سعدی؛ گلستان،  1
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فساد    _ بالله   ذ عو ن _   که هم آفرینش و هم فرمان در دست اوست لذا اگر صرف خلر در دست او بود و فرمان دست دیگری بود 
 ؛ اما هم خلر و هم فرمان از آن اوست و مرکز فرمان واحد است. حاصل می شد 

جامعه هویت واحد می دهد؛ البته  ، به  اين مرکز فرمان واحد که ارزش های الزام آور از اين مرکز به جامعه منتقل می شود 
 نمايیم. وخ از شخصیت فردی شروع می  خص و در اين    است بیان کنیم اين مطلب یک تحلیل احتیاج دارد که خوب  

 و منشأ آن تحلیل شخصیت فردیمطلب اول:  
اس آن فرمانی که در درون آدمی شکل  چگونه شکل می گیرد؟ شخصیت واحد انسانی بر اس   یا انسان واحد   فرد شخصیت  

گیرد و رفتارهای او را جهت م  یک فرد از انسان از    ، هویت شخصی تشکیل می شود   شکل می دهد   هویتش را و  دهد    ی می 
رفتارها را فرمانی که از انسان و از نفس وی و از مرکز  و از نحوۀ رفتارها اين شخصیت شکل می گرد و نحوۀ   مجموعۀ رفتارها 

 فرمان وی ساطع می شود شکل می دهد. 
اين خود آدمی است که مرکز فرمان وی است و  مرکز فرمان انسان اسم می گذارد و به آن نفس می گوید   کریم بر   اینکه قرآن 

آنچه مسلم است اين است که در انسان یک مرکز فرمان واحد وجود دارد و همین مرکز فرمان واحد است که رفتارهای آدمی را  
کند که خود    ی دستورات را صادر م   ع با یکدیگر هماهنگ هستند و آنقدر سری شکل می دهد و به هیمن جهت همه اعضا  

ن صدور فرمان  ب ؛ اگرچه ح یرد رفتارها ینز از همین مرکز فرمان شکل می گ و همل   می نماید شخص کمتر التفات به اين صدور  
در کتاب فلسفه جبر و اختیار که  ]   منعکس شود اما مرکز فرمان واحد است و در نتیجه  ش متغیر باشد  است تمایلات ممکن  

که منشأ اين اراده و فرمان چیست  چاپ شده بود مفصل در اين خصوخ بحث نموده ایم    « رابطۀ علیت و آزادی » قبلاً با عنوان  
 . 1[ گیرد ی و چگونه شکل م 

 وارده در قرآن کریم که فرموده است:   « انقلاب علی الاعقاب یا »  معنای ارتداد  اصلاً 
مْ   >  ه  حِب   ي  بِقَوْمٍ  ه   اللَ  تِي 

ْ
يَأ فَسَوْفَ  دِينِهِ  عَنْ  مْ  مِنْك  يَرْتَدَ   مَنْ  وا  آمَن  ذِينَ 

 
الَ هَا  ي  

َ
أ ينَ    يَا  الْكَافِرِ عَلَى  ةٍ  عِزَ 

َ
أ ؤْمِنِينَ  الْم  عَلَى  ةٍ 

 
ذِلَ

َ
أ ونَه   حِب   وَي 

ونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ   هِ وَلَا يَخَاف  ونَ فيِ سَبِيلِ اللَ  جَاهِد  ؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء  ي  هِ ي  ه  وَاسِعٌ عَلِيمٌ   ذََٰلِكَ فَضْل  اللَ   ؛ 2< وَاللَ 

دوسااات دارد و  ار یرا که بسااا  یخدا قوم یخود مُرتَد شاااود به زود نيهر که از شاااما از د  د،یاآورده مانیکه ا یگروه  یا
ده و فروتن و به کافران ساااارافراز و مقتدرند )به نصاااارت  خدا را دوساااات دارند و نساااابت به مامنان ساااارافکن ز یآنها ن

است فضل   نيباک ندارند. ا ی( از نکوهش و ملامت احدنيکه در راه خدا جهاد کنند و )در راه د زدیاسلام( برانگ
 و )به احوال همه( دانا است. منتهاست ب عیخدا، به هر که خواهد عطا کند و خدا را رحمت وس

 
ورًا>:   در تفسیر آیۀ شریفۀ ی؟رح شهید ما مرحوم مطهر استاد  .  1 خْرِج  لَه  يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاه  مَنْش  قِهِۖ  وَن  ن  لْزَمْنَاه  طَائِرَه  فيِ ع 

َ
لَ  إِنْسَانٍ أ  كِتَابَكَ  *  وَك 

ْ
اقْرَأ

اين کتاب همان شخصیت آدمی است که اين را خود آدمی می سازد و می  میفرمودند که: »   [ 13- 14سورۀ اسراء: ]   <كَفَى  بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا
. شخصیت حقیقی که خودش  2شخصیتی که خود می سازد مانند چشم و دست و سیاهی و سفیدی و قد و ...  .  1فرمود انسان دو شخصیت دارد  

رفتارهای اختیاری و تعبیر ایشان اين بود که هر رفتار اختیاری که از انسان صادر شود مثل خشتی است که در   سازد و با تصمیم گیری ها و با می 
و پس از    و رفتار انسان است   ل ساختمانی بنا می شود و خست روی خشت است که شخصیت انسانی ساخته می شود و اين طائر همان عم 

   . « و اين کتاب همان شخصیت وی است   ه گردن وی آویخته می شود انباشت شدن ب 
2
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کریم ارتداد به معنای    گردند و اين ارتداد در قرآن به اين معناست که اين ارزش هاي  را که قبلاً پذيرفته بودند از آن بر می 
 فرماید: آیۀ دیگری می   ر کفر به خدا نیست کفر طاعت است و نه کفر اعتقادی به آن معنای مصطلح؛ همچنین د 

ل    >  س  ولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الر   ا رَس 
 
دٌ إِلَ حَمَ  مْ   وَمَا م  عْقَابِك 

َ
مْ عَلَى  أ تِلَ انْقَلَبْت  وْ ق 

َ
فَإِنْ مَاتَ أ

َ
هَ    أ رَ  اللَ  وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى  عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَض 

ينَ   شَيْئًا   اكِرِ ه  الشَ   ؛ 1< وَسَيَجْزِي اللَ 

گر او به مرگ   ایبودند و درگذشااااتند، آ  یغمبرانیپ ز یاز او ن شیکه پ سااااتین  امبر یپ کیجز  ؟ص؟ محمد شااااهادت   ایا
  د، ینخواهد رساان یکرد؟ پس هر که مرتد شاود به خدا رارر  دیخود رجوع خواه  تیَ جاهل نيدرگذشات شاما باز به د

 عطا کند.  زاراناعمال به شکرگ کین یو البته خدا جزا

 ؛ ه و پیشنۀ فاسد خویش انقلاب علی الاعقاب هم یعنی همین که دوباره برگردید به عقب 

 شأ آنمطلب دوم: تحلیل شخصیت اجتماعی و من
گفت  که  بود  فردی  در خصوخ شخصیت  ما  بحث  فرمان  یم  خوب  مرکز  یک  از  فردی  که شخصیت  دستور  همانگونه 

اجتماعی وی نیز از همان  دستور می گیرد و هویت گیرد جامعه نیز همینگونه است و از یک مرکز فرمانی  ی گیرد و شکل م می 
 . خوب باشد یا دینی و یا غیر دینی باشد ؛ فرقی ندارد جامعه بد یا  نشأت می گیرد 

یرد که ما در عبارات دینی از  آن مرکز فرمان تبعیت نمود شخصیت آن نیز به تبع آن مرکز فرمان شکل می گ جامعه وقتی از  
است که مرکز فرمان   است. لذا می گويیم امام کسی  « فغرمان و تبعیت عیار امامت نیز » تعبیر م یکنیم و م  « امام جامعه آن به » 

مرکز فرمان همان رهبری  یا به تعبیر بحث حارر    کند و جامعه می شود مأموم ی جامعه است و جامعه نیز از وی تبعیت م 
  های ش سیاسی است و همین رهبری است که ارزش های سیاسی را در جامعه برانگیخته و جامعه را واردار می کند که اين ارز 

 . کند ت می ا انداخته و جامعه را وادار به تبعی الزامی را در جامعه ج 
وجود دارد اما گاهی تبعیت به نحو  تبعیت از روی استدلال و برهان    مرکز فرمان   تبعیت از  آن   ر گفتیم که هر جامعه ای د 

 فرماید:   است که تبعیتی که انبیا آن را عرره می نمایند همین نوع است که خداوند متعال در اين خصوخ می 
ر   لَقَد   > 

َ
لَنَا بِ سَل أ س  نََٰتِ ل ٱ نَا ر  نزَل   بَي ِ

َ
م   وَأ ومَ    مِيزَانَ ل ٱ وَ   كِتََٰبَ ل ٱ نَا مَعَه  اس  ٱ لِيَق  نزَل   طِ قِس ل ٱ بِ   لن َ

َ
اسِ    شَدِيد   س فِيهِ بَأ   حَدِيدَ ل ٱ نَا  وَأ وَمَنََٰفِع  لِلن َ

ه  ٱ لَمَ  وَلِيَع  ه    لل َ ر  لَه     ۥمَن يَنص  س  هَ ٱ   إِن َ   بِ غَي ل ٱ بِ    ۥوَر  يز   لل َ  ؛ 2< قَوِي ٌ عَزِ

پیمبران خود را با ادلَه و معجزات فرساتادیم و با ایشاان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راساتی و همانا ما 
( و هم منافع بسااایار بر مردم اسااات  عدالت گرایند، و آهن )و دیگر فلزات( را که در آن هم ساااختی )جنگ و کارزار

یادیم، و تاا معلوم شاااااود کاه خادا و رسااااال ش را باا ایماان قلبی کاه یااری خواهاد کرد؟ )هر )نیز برای حفظ عادالات( آفر
( استچند( که خدا بسیار قوی و مقتدر )و از یاری خلر ب   نیاز
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کنند اما در حکومت  ی پیامبران با بینات مردم را به سمت اطاعت و فرمانبرداری از فرمان واحد ترغیب م به اين معنا که  
 . های غیرالهی با اعمال زور یا فریب است 

تابع و شخصیت وی نیز شخصیت همان مرکز فرمان یا همان    ۀ د می شود جامع مرکز فرمان را بپذير  ای فرمان وقتی جامعه 
 شن اشاراتی داشته و میفرماید: بسیار رو قرآن کریم در اين خصوخ  خداوند متعال در  ؛  امام می شود 

مْر  فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ   > 
َ
مْرَ فِرْعَوْنَۖ  وَمَا أ

َ
وا أ بَع   ؛ 1< إِلَى  فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَ 

در اطاعت امر    یو رشاد تیهدا چیفرعون شادند با آنکه ه  حکم و امر   رو یفرعون و اشاراف قومش، و آنان پ یبه ساو
 فرعون نبود.

بر مبنای رشد و صحت و سلامت ندانسته است  امری  را  امر فرعون  را  و چ   و  امر فرعون  و  ون  کردند چه شد؟  اجابت 
 ماید: فر اين تبعیت چه شد؟ می نتیجۀ 

ارَ    >  م  النَ  وْرَدَه 
َ
م  قَوْمَه  يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأ ود    يَقْد   ؛ 2< وَبِئْسَ الْوِرْد  الْمَوْر 

باد ورودگااه و   ار یاکناد و آنهاا را )باا خود( باه آتش دوز  در افکناد، کاه بسااااا  ي شاااااوایپ اماتیاخود را در ق  روانیفرعون پ
 است. یمنزلگاه

و به تعبیر آیۀ دیگر در سورۀ  روز قیامت می شود  که می وقتی  فَلَا    > فرماید:  قلم  ودِ  ج  الس   إِلَى  دْعَوْنَ  وَي  سَاقٍ  كْشَف  عَنْ  يَوْمَ ي 
ونَ  ةٌ  *    يَسْتَطِيع 

 
مْ ذِلَ ه  مْ تَرْهَق  ه  بْصَار 

َ
دْعَ   خَاشِعَةً أ وا ي  ونَ وَقَدْ كَان  مْ سَالِم  ودِ وَه  ج  های مهمی است  آیه   که خیلی اين آیه ها   3< وْنَ إِلَى الس  
ر و مطالب  های بسیا ه مفسرين در تفسیر اين آیه تلاش می نماید؛ اگرچ   تبیین سی و هم روانشناسی اسلامی را  شنا که هم جامعه 
لباس آدمی پنهان است  است که پشت پردۀ   « شخصیت حقیقی آدمی » مراد از ساق    اند اما حقیقت اين است که زیادی گفته  

انسان یعنی شخصیت واقعی و ناب وی ر  نمایان می کند و آن وقت است    پوششی کنار رفته و ساق و روز قیامت اين پردۀ 
آنها شکل گرفته   ز که به آنها فرمان داده می شود که سجده کنید که نماد اطاعت است اما نمی توانند و شخصیت متمردی ا 

 . می توانند ساجد باشند است که ن 
 فرماید:  در آیۀ سورۀ اسرا می ایم لذا  از همین آیات گرفته   ما حرفمان را 

نَاسٍ بِإِمَامِهِمْ   > 
 
لَ  أ و ك  وتِيَ  فَمَنْ   يَوْمَ نَدْع 

 
ونَ فَتِيلًا كِتَابَه    أ ظْلَم  مْ وَلَا ي  ونَ كِتَابَه  ولََٰئِكَ يَقْرَء 

 
وَمَنْ كَانَ فيِ هََٰذِهِ  *    بِيَمِينِهِ فَأ

ضَل   سَبِيلًا 
َ
عْمَى  وَأ

َ
وَ فيِ الْآخِرَةِ أ عْمَى  فَه 

َ
 ؛ 4< أ

( روز   ادیا)باه   پس هر کس نااماه   م،یخوانی( مقاتیحق  شاااااگااهی)باه پ  شاااااانیشاااااوایاز مردم را باا پ یکاه ماا هر گروه  یآر
 به آنها نخواهد شد. یستم نيعملش را به دست راست دهند آنها نامه خود را قرائت کنند و کمتر 
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امام آن جامعه شناخته  ای به وسیلۀ جامعه   ر اين آیه نیز اشاره به همین مطلب دارد که هویت و شناسنامه و شخصیت ه 
 می شود زيرا مرکز فرمان آن همین امام اوست. 

مردم نامشان محمد  در روایت دیدم که همۀ سابقا    که   _ ولی هرچه گشتم نیافتم   که البته در روایت هم داریم _ من یادم می آید  
که مردم هر زمانی به نام امام آن زمان شناخته می شو   یا علی است    ؟ص؟  ند یعنی امروز ما به نام امام  یا در روایت ما هست 

و در    امام زمان ماست  است یعنی مرکز فرمان ما  گويیم ولی فقیه نائب امام زمان؟عج شویم و اینکه می زمانمان شناخته می 
که جماعت یا مردم هر قرنی به نام امام خود در روز قیامت خوانده می  شوند و اين مخصوخ  تفسیر همین آیه آمده است 

روی  که پذيرش تبعیت و مرکز فرمان بودن یعنی پی  ست و تبعیت مهم ا نار هم همینگونه هستند  هدی نیست بلکه ائمۀ ائمۀ 
 . عیت متفاوت است اگر مراتب هر یک در تب ؛ از آن 

 ل می دهد. مرکز فرماندهی آن جامعه است شک ه  بنابراين شخصیت اجتماعی هر جامعه را رهبری سیاسی آن جامعه ک
 الله و برکاته والسلام علیکم و رحمة 

 
 دورنمای کلی مباحث 
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